
ــان بالقوه و بالفعل که از دارائی ملکی به عنوان وثيقه ی وام برای  کارآفرين
تامين مالی يک کسب و کار استفاده می نمايند دشوار می گردد . 

ــط يا کم درآمدترکه به شدت متکی  هرچه اين مانع  ،خانواده های متوس
ــتند را مقيد تر کند ، بحران  ــتفاده از ملک خود به عنوان وثيقه هس بر اس
اقتصادی امروز ،از طريق دشوارسازی شرايط کارآفرين شدن برای خانواده 
ــط، کم درآمد و فقير تر نابرابری ثروت را برای آينده گسترش  های متوس

می دهد.
ــن اثر احتمالاً زمانی جنبه ی پر رنگ تری می يابد که بحران اقتصادی  اي
ــتغلات نسبت به  به يک زوال بزرگتر و طولانی تر در ارزش املاک و مس
موجودی مالی منجر می شود چون املاک و مستغلات  بخش عمده ای از 
دارائی ها خانواده های متوسط و کم درآمد را در بر می گيرد . دراين شرايط 
ــت که وضعيت طی چند سال آتی به سمت افزايش  ، می توان انتظار داش
نابرابری ثروت حرکت کرده  به گونه ای که خانواده ها بعضاً در گردآوری 
ــرمايه برای راه اندازی کسب و کار تازه ناتوان شوند يا به انجام کسب و  س

کاری کوچکتر از حد مطلوبشان ناگزير گردند.
يک نيروی حاشيه ای بالقوه ، برنابرابری ثروت ميان گروه فعال کارآفرينان 
اثر گذار به شمار می رود. طبق شواهد، تمامی خانواده ها از لحاظ توانمندی 
های کارآفرينانه دقيقاً مشابه نيستند. محدوديت های قرض گيری منجر 
می شود به اينکه کارآفرينان با قابليت بالا اما توان مالی پائين/دارائی اندک ،  
کسب و کارهايی را اداره کنند که کوچکتر ازشايستگی آنها هستند. درعين 
حال ، تاثير محدوديت در قرض گيری بر خانواده های ثروتمند و با قابليت 
بالا  (که کمتر به تامين مالی از خارج نياز دارند) يا خانواده های کم بضاعت 
با قابليت پايين (که نياز به تامين مالی از خارج دارند چون کسب و کارهای 

کوچک را اداره می کنند)احتمالاً جزئی تر است.
 اين اثر تقابلی ممکن است با دشوارسازی شرايط برای کارآفرينان توانمند 
ولی کم ثروت که دارايی هنگفتی را از طريق کاستن از اندازه ی موسسه 
ی تحت مديريتشان جمع آوری می کنند  ، منجر به تعديل نابرابری ثروت 
شود. به عبارت ديگر، کارافرينان مستعدی که به طرز فوق العاده ای آنهم 
ــده اند، اکنون کمتر توفيقی  ــت محدوديت کمتر نقدينگی ثروتمند ش تح

خواهند داشت.

در نهايت ، بايد دقت داشته باشيم که در بسياری کشورهای در 
حال توسعه ، کارآفرينان دير زمانی است که به واسطه ی فقدان 
تعريف مناسب حقوق/ سند مالکيت ، دچار محدوديت می باشند 
که آن ها را دراستفاده ازدارائی های ملکيشان در قالب وثيقه جهت 
دريافت وام با مشکل مواجه می کند . اين مسئله در کشورهای در 
حال توسعه بدين معناست که دارائی خانواده های سطح متوسط يا 
پائين به نوعی سرمايه ی " مرده " به شمار می رود . درنتيجه ، نزول 
ارزش زمين در کشورهای در حال توسعه ممکن است تاثير عمده 
ای بر توانمندی کارآفرينان جهت حصول وام نداشته باشد. چنانچه 
ــد ، (و در بازارهای نوظهور بحران بانکی  ــن مورد صحت پيدا کن اي
وجود نداشته باشد)،چه بسا اين مسئله منجر به يک کاهش کوچک 
در نابرابری ثروت ميان کشورها گردد، تا آنجا که اين کارآفرينان در 

کشورهای پيشرفته هستند  که بيشتر تحت فشارقرار دارند. 
ملاحظه ی آخر

مقارن با شروع بحران کنونی مالی در ۲۰۰۸/۲۰۰۷ توزيع جهانی ثروت 
هنوز در شرايط نابرابر به سر می برد  وهنوزنيز  بايد منتظر ديدن پيامدها 
ــر اين است که احتمالاً  ی بعدی بحران ماند . در اين مقاله بحث بر س
پی آمدها منو ط است به اينکه چگونه بحران بر انتخاب خانواده ها برای 
ــتخدام  ورود به کارآفرينی ، به عنوان يک گزينه ی اختياری به جای اس
ــتمزد يا بی کاری، اثر می گذارد والبته گزينه مذکورهم وابسته  به  با دس
شماری از عوامل است که از کشوری به کشور ديگر متغيير بوده و به اين 

ترتيب پيش بينی ها را دشوار می سازد.
ــت به افزايش نابرابری در توزيع جهانی ثروت بيانجامد.  بحران ممکن اس
به منظور به حداقل رسانيدن ريسک چنين پی آمدی ، کشورهای در حال 
توسعه می توانند اصلاحاتی را در  مقررات اعمال نمايند تا سرمايه ی توانمندی 
های کارآفرينانه شان را تقويت کرده و به موازات آن موانع تاسيس کار و 

نقدينگی در زمان شکل گيری کسب و کاررا تقليل دهند.
هدف گيری بخش های کم ثروت و کم درآمد از جامعه می تواند مهم باشد. 
اصلاح حقوق مالکيت /سند زمين و استفاده ازآن جهت خصول به وام نيز می 
تواند مهم باشد . در اقتصادهای پيشرفته ،گام ها برای افزايش ارزش دارائی ها 

،نظير 
ــتغلات، مشخصاً توسط طبقه ی  املاک و مس
ــترده شدن تامين اجتماعی ،ممکن است  ــط برداشته می شود . گس متوس

نابرابری های بيشتری در ثروت را دربرداشته باشد.

1-Wim Naude – James C.MacGee
2-Gini – Coefficient 

شاخص نابرابری درآمد . درصورتيکه توزيع درآمد برابر باشد اين ضريب مساوی 
صفر و اگر درآمد نابرابر باشد اين ضريب مساوی يک است .هرچه ضريب 

کوچک باشد توزيع درآمد عادلانه تر است .
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نقطه نظراتی که در اين يادداشت مطرح می کنم را 
می توان در يک منطقه متوسط در زمان بحران جدی 
اقتصادی و در صورت به چالش کشيده شدن الگوی 
رشد اقتصادی آن محدوده ی جغرافيايی مورد بررسی 

قرار داد .
آينده نوآوری بر چهار پايه اصلی متکی می گردد .اول 
؛ اينکه چگونه ممکن اسـت واقعاً پويايی نوآوری در 
صنعت يک کشور را، که از انبوه SME ها و بنگاه های 
خرد اقتصادی تشـکيل شـده ،  به روز نمود . برطبق 
پژوهـش های انجام گرفته ، الگوهای جديد نوآوری 
نظير: نوآوری آزاد، شبکه ها ، خوشه ها و غيره نقش 
مرتبطی درکنار الزام و تعهد مراکز دانش (دانشگاه ها، 
مراکز تحقيقی و آموزشـی) ازلحاظ فعاليت هايشان 
ايفـا می کننـد. به علاوه ، ضروری اسـت تا ظرفيت 

جذب اين موسسات ارتقا پيدا کند .

چالـش دوم ؛ بايـد بـه وضعيت صنعت در اشـکال 
سنتی رسـيدگی شود چراکه در اثر تحولات جهانی 
اقصـاد دچار فقدان رهبری گرديده اند . اينجاسـت 
کـه لازم اسـت نـوآوری پيرامـون تغييـر موقعيت 
درزنجيره ی ارزش ونيز توانمند شدن بر خلق ارزش 
(طراحی،خدمات ،خلق ارزش و غيره) برای مشتری 

نهايی شکل گيرد.
چالش سـوم ؛ نوآوری در مديريـت و اصولاً آينده ی 
مديريـت اسـت . شـايد بتـوان گفت کـه از لحاظ 
نوآوری،مديريـت عرصـه ای نامکشـوف به شـمار 

می رود . 
و بالاخره ، چالش چهارم ؛ مربوط اسـت به نوآوری 
در خدماتی نظير ،مهمان داری، توريسـم ، سـفر يا 
آشـپزی . مزيتی که اين بخش از آن بهرمند اسـت  
پتانسـيل هايی در قالب ارزش افـزوده در ارتباط با 

سلامت ، رشد يا محيط زيست می باشند.
بـه هـر تقديـر ، وضعيت فعلـی اقتصاد مبيـن اين 
اسـت که ما با دوران تازه ای رو به روهسـتيم، جايی 
کـه مجبوريم خلاقانـه درباره ی الگوهـای نوآوری ، 
برنامه ريزی محصولات ، و غيره بيانديشيم . بسياری 
از حوزه های صنعت  عليرغم گرداننده ی نوآور ، هنوز 
تکيـه بر مدل های قديمی تفکر دارند که تاريخ آنها 
به آغاز قرن بيستم بر می گردد . صنعت خودروسازی  
نمونه ی خوبی است. البته برخی ديگر از صنايع هم  
با توجه به ظهور رقبای تازه ، تغييرات اسـتراتژيک 
چشـمگيری اعمال می کنند که صنعت فضا نوردی 

نمونه ی شاخصی در اين باب محسوب می شود. 
Professor Jose Albors-Garrigós-۱
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